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افت وخیز «مارموز» 
بر صحنه لغزان سیاست

اواخر دهه ۷۰ بود که کمال تبریزی با فیلم کمدی  �
«لیلی با من اســت» ســلطه ذهنی الگــوی رزمنده 
آرمان گــرا را در ســینمای جنگ شکســت. «صادق»، 
شخصیت  محوری فیلم که برای گرفتن وام از صندوق 
قرض الحســنه به هــر دری زد و در ایــن راه نهایتا از 
جبهه ســر در آورد! اگرچه «صــادق» در جریان فیلم، 
تدریجا بــا قرارگرفتن در فضای ایثار جبهه اســتحاله 
یافت تا نشــانگر همسویی عوامل «لیلی با من است» 
با نگاه آرمان گرای غالب باشــد، ولی درهرحال «لیلی 
با من اســت» مخاطبان را غافلگیر کــرد و به یکی از 
مطرح ترین و مهم ترین فیلم های دهه ۷۰ تبدیل شد. 
تبریــزی حدود یک دهه بعد بــا «مارمولک» موضوع 
دیگری را دســت مایه نــگاه انتقادی و هنجارشــکن 
بــه عافیت طلبــی و تظاهر قــرار داد: این بــار مجرم 
سابقه داری با رفتن در لباس روحانیت و بازی کردن در 
این نقش، حاشــیه امنی برای خود دست وپا می کرد. 
از این فیلم (که گوشه چشــمی به فیلــم کمدی «ما 
فرشــته نیســتیم» ســاخته نیل جردن داشت) چنان 
استقبال شــد که برخی عبارات آن در محاوره عام به 
صورت ضرب المثل در آمــد. اکنون تبریزی حدود یک 
دهه بعد از ســاخت «مارمولک» با فیلــم «مارموز» 
ســعی کرده تریلوژی ای را کامل کند که این بار در آن 
ســودجویی و تظاهر در قالب بازی های سیاسی مورد 
هجو قرار گرفته اســت. طنز ایــن فیلم مانند دو فیلم 
پیشــین تبریزی بــر پایه تضاد میان آنچه شــخصیت 
اصلــی فیلم واقعا هســت و آنچه وانمــود می کند 
استوار است و ضدقهرمان آن به هر دری می زند و به 
هر رنگی درمی آید تا به قدرت برسد. این تضاد در رفتار 
شخصیت های فرعی فیلم نیز به چشم می خورد. در 
شــخصیت پرداخت ناشده «وثوق»، ســردبیر روزنامه 
قرمزها (دلواپسان) که ریش مصنوعی دارد، در منزل 
مشروب می خورد، پیشینه روشنفکری دارد و بااین حال 
زبــان گویای تندروهاســت. «مارموز» در ترســیم این 
موقعیت متضاد انســانی، مثل دو فیلــم پیش بارها 
در کلام و موقعیــت از خط قرمزهــا گــذر می کند تا 
مخاطب را شــگفت زده کند و از ایــن رهگذر او را به 
خنده وادارد. بااین حال موقعیت محوری طنز فیلم و 
گوشه وکنایه های آشــکار و پنهان سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی اش نمی تواند مثل دو فیلم پیشــین تبریزی 
تعمیق پیدا کند و اثر را با ضرباهنگی روان و درست به 
پیش ببرد. نویســنده این فیلم نامه (آیدین سیارسریع) 
طنزنویس نام آشنای این سال هاست که مطالب او در 
فضای رســانه ای مجازی و حقیقی با بیشترین اقبال 
مواجه بوده  است. سیارسریع در طنز عبارتی تواناست، 
دیالوگ نویس ماهری اســت و شــیرین می نویسد. او 
که نگارش طنــز در فرم های مختلف را در آثار بلند و 
کوتاهش تجربه کرده  است در سایه نوشتن طنز روزانه 
و هفتگــی در نشــریات پرمخاطب یا مطــرح و مهم 
توانسته به تحلیلی مشخص و روشن از شرایط سیاسی 
و اجتماعی برسد و توان تعمیق این نگاه را در آثارش 
داشته باشد. این توان سبب شــده که فیلم مارموز با 
تکیه بر نشــانه ها و نمادها سرشار از اشارات مستقیم 
یا کنایه آمیز طنز به رخدادهای سیاســی دو دهه اخیر 
باشد؛ از گروه فشار و خودسر گرفته تا وضعیت اجرای 
کنسرت و شــیوه برخورد مسئولان ارشاد و اپوزیسیون 
و دلواپســان و تلویزیون بیگانه و تورهای مسافرتی و 
گشت ارشاد و احزاب و جریانات سیاسی. این اشارات 
و کنایه ها گاه در شگرد «جابه جایی» متجلی می شود 
تا شــخصیت را در موقعیت طنز قــرار دهد: نصرت، 
همخانه  قدرت (که یک مجرم ســاده است) به زندان 
می افتد و قدرت، به خیال خــودش در هواداری از او 
به گفت وگو با رادیوهای بیگانه و مصاحبه و شــرکت 
در تظاهــرات می پــردازد، غافل از آنکــه قدرت، یک 
فعال سیاســی زندانی را که اســمش نصرت اســت 
با همخانه اش اشــتباه گرفته و ناخواســته به عنوان 
عضو اپوزیسیون شناخته شــده است!... همچنین در 
گفت و گو با یک رســانه ســلطنت طلب به تمجید از 
دختر موردعلاقه اش (دیبا) می پردازد و هم نامی او با 
ملکه باعث می شود که هوادار سلطنت قلمداد شود. 
بااین حال این موقعیت های طنز در سطح رخدادهایی 
پراکنــده می مانند و نمی توانند به انســجام فیلم نامه 
کمک کننــد. «مارموز» فیلمی دیالوگ محور اســت و 
بیشتر روی شــوخی ها بنا شده تا شــخصیت پردازی 
درســت و توالی منطقــی اتفاقات؛ ازایــن رو می توان 
گفت که «مارموز» در حقیقت مجموعه ای اســت از 
شــوخی های کلامی با شرایط سیاســی- فرهنگی دو 
دهه اخیر که تلاش شده در قالب یک روایت گنجانده 
شود، بی آنکه کل ماجرا، کشــش دراماتیک برای یک 
فیلم سینمایی را داشته باشد. در این میان فیلم برای 
رشد و گســترش خط روایی خود به خرده ماجراهایی 
می پردازد که در منطق فیلم نامه نمی گنجند و تعمیق 
پیدا نمی کنند. نــوع ارتباط میان دختر خبرنگار (دیبا) 
بــا قدرت از این جمله اســت کــه گاه «مارموز» را در 
حد یک فیلم عوام پســند پایین آورده  است. همچنین 
شــخصیت  پردازی ها، تحت الشــعاع تمرکــز فیلم بر 
گنجاندن هرچه بیشتر اشــارات و کنایات ریزودرشت 
سیاســی قرار گرفته و برخی شخصیت ها (مثلا وثوق، 
ســردبیر روزنامه قرمزها (دلواپسان)) پرداخت ناشده 
باقــی مانده اند. چخــوف می گوید اگــر در صحنه ای 
تفنگی به دیــوار داشــتید باید در طــول نمایش آن  
را شــلیک کنید. تــو گویی خیلــی از تفنگ های روی 
دیوار فیلم شلیک نشــده اند تا مارموز فرصت کند به 

شوخی هایش بپردازد. 
ادامه در صفحه ۱۴

نقد

اعلام نامزدها و برنامه های
 جشن سالانه منتقدان تئاتر

انجمن  � ســالانه  هفدهمین جشــن  گروه هنر: 
منتقدان، نویســندگان و پژوهشــگران خانه تئاتر، 

عصر پنجشنبه، ششم دی ۹۷ برگزار می شود. 
 در این مراسم، آیین نکوداشت «پری صابری»، 
کارگردان تئاتر و نیز دکتر «محمدمهدی فرقانی»، 
روزنامه نگار و رئیس دانشــکده علــوم ارتباطات 

دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار خواهد شد. 
معرفی نمایش های برگزیده ســال ۹۶، ناشــر 
برگزیده حــوزه تئاتــر، فعال ترین عضــو انجمن، 
مؤثرتریــن برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونی در 
زمینه تئاتر و بهترین گروه تئاتری ســال ۹۶ از دیگر 
بخش های این جشن است؛ ضمن آنکه امسال نیز 
مانند سنوات گذشته، نشان مسئولیت اجتماعی به 
دو اثر نمایشی سال ۹۶ که کارکرد مؤثر اجتماعی 
داشــته اند، اعطا می شــود. علاوه براین، لوح ویژه 
کمیسیون ملی یونسکو نیز به دو هنرمندی که در 
طیف وســیعی از آثارشان به تمدن، فرهنگ و هنر 

ایرانی پرداخته اند، اعطا خواهد شد. 

همچنیــن از برگزیــدگان هفدهمین مســابقه 
مطبوعاتی ســالانه انجمن منتقدان، نویســندگان 
و پژوهشــگران خانــه تئاتر نیــز در هفت  گرایش 
رســانه ای تقدیــر به عمــل خواهد آمد؛ اســامی 
نامزدهــای بخش هــای مختلف این مســابقه به 

شرح زیر است: 
از  � «امیرحســین ســیادت»  بخش گفت وگــو: 

دفترهــای نیلا، «آزاده فخری» از مجله زنان امروز 
و «ایرج افشاری اصل» از هفته نامه صدا

بخش گزارش: «سبا حیدرخانی» از خبرگزاری  �
ایلنا و «بهروز فائقیان» از سایت ایران تئاتر

بخــش نقد: «شــهرام خرازی هــا» از روزنامه  �
قانون، «محســن خیمــه دوز» از روزنامه شــرق و 

«هومن نجفیان» از مجله نمایش
بخــش یادداشــت: «شــهرام خرازی هــا» از  �

روزنامه بهــار، «فرزانه ابراهیــم زاده» از روزنامه 
جامعه فردا و «بابک زینالی» از سایت ایران تئاتر

«ابوالقاســم  � و  نجاری»  بخش مقاله: «محمد 
قــوام» از فصلنامــه علمی، پژوهشــی کهن نامه 
ادب پارسی، «احسان زیورعالم» و «سیدفضل االله 
میرقــادری» از مجلــه بوســتان ادب و «شــیرین 

میرزانژادجیرده» از سایت خبری تئاتر
بخش ترجمه: «سارا منصوری» و «مریم خباز»  �

از مجله نقد هنــر و «فاطمه صمدزاده» از مجله 
نمایش

بخش عکــس: «ســهیل صحرانــورد»، «بهار  �
نیک پور» و «مرجانه پورحسین»

این جشــن با حمایت و مشــارکت خانه تئاتر، 
صندوق اعتباری هنر، بیمه تعاون، مرکز موسیقی 
بتهوون، دبیرخانه مســئولیت اجتماعی کشــور و 
کمیسیون ملی یونســکو - ایران، در سالن زنده یاد 

عباس کیارستمی برگزار می شود.

۵ رساله راه یافته به مرحله پایانی 
هشتمین دوره جایزه دکتر مجتبایی

پنج رساله به مرحله پایانی جایزه دکتر فتح االله  �
مجتبایی راه یافتند. 

هیئــت داوران هشــتمین دوره جایــزه دکتــر 
مجتبایی از میان ۲۳ رســاله  ارسالی به دبیرخانه ، 
پنج رساله را شایسته راهیابی به مرحله پایانی این 

جایزه دانستند که عبارتند از: 
۱. «جایــگاه نقد بلاغی - رتوریکــی در نظریه ها و 
مطالعات ادبی»، نوشته محمد احمدی، دانشگاه 

تهران، استاد راهنما: دکتر تقی پورنامداریان
۲. «تصحیــح انتقادی متن تمهیدات عین القضات 
همدانی براساس نسخه های معتبر»، نوشته مینا 
حفیظی، پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات 
فرهنگی، اســتادان راهنما: دکتر تقی پورنامداریان 

و دکتر محمدرضا نصیری
۳. «بهشت و دوزخ نزد عارفان مسیحی و مسلمان، 
مقایســه دیدگاه های امانوئل سودنبرگ و مولوی»، 
نوشته حبیب بشیرپور، دانشگاه آزاد واحد علوم و 

تحقیقات، استاد راهنما: دکتر شهرام پازوکی
۴. «بررســی لغات و اصطلاحات دیوانی در متون 
آموزش اســتیفای دوره مغول و تیموری (با تأکید 
قانون السعاده  بر لطایف شــرفی، ســعادت نامه، 
ایرانــی،  نفیســه  نوشــته  فلکیــه)»،  رســاله  و 
دانشــگاه خوارزمی، اســتاد راهنما: دکتر محمد 

شادروی منش
۵. «مقایسه نقش زن در داستان های ادبیات عامه 
با داســتان های ادبیات کلاســیک فارسی پیش از 
دوره صفویه (با تأکید بر ســمک عیار، داراب نامه، 
ابومســلم نامه، ســندبادنامه،  فیــروز شــاه نامه، 
طوطی نامه، مرزبان نامه و گلستان)»، نوشته زهرا 
شــهید چمران  دانشگاه  محمدحســنی صغیری، 

اهواز، استاد راهنما: دکتر منوچهر تشکری
گفتنی اســت مراســم اهدای جایزه به رساله 

برگزیده ۲۵ دی ماه برگزار می شود.

خبر
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از سلسله نشســت های  نخســتین جلســه  گروه هنر: 
معرفی و بررسی کارنامه سرمایه های نمادین معاصر با 
موضوعیت «مرضیه برومند» و با عنوان «پناهگاهی به 
نام قصه»، عصر یکشنبه، دوم دی، در تالار قلم سازمان 

اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. 
در این جلسه که چهره هایی مانند اشرف بروجردی، 
رئیس ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایــران، احترام 
برومند، فرشته طائرپور، رخشان بنی اعتماد، سیدمحمود 
دعایــی، فریدون مجلســی، لیلــی رشــیدی، مجتبی 
میرطهماســب، علیرضــا تابش، امیرحســین صدیق، 
شــاهرخ فروتنیان و افســانه چهره آزاد حضور داشتند، 
پنج صاحب نظر از زوایای مختلف به شــخصیت و آثار 

مرضیه برومند پرداختند. 
علی مسعودی نیا: تصویر مسلط مردم

علی مســعودی نیا، منتقد، در مقاله ای تحت عنوان 
مــروری تحلیلی بر خصایص ســاختاری و معنایی آثار 
مرضیه برومند، درباره چگونگی کارکردن این هنرمند در 
تلویزیون بعد از دهه ۶۰ معتقد است: مرضیه برومند در 
کنار چند نویسنده و کارگردان دیگر به خوبی متوجه شد 
که تصویر مسلط مردم در سینما و تلویزیون با واقعیت 
موجــود در تناقض اســت. بــه این معنا کــه مردم در 
فیلم ها و سریال ها هیچ بازتاب واقعی روشنی از خویش 
نمی بینند. بنا بر فراخــور روزگار همه چیز ایدئولوژیزه و 
کانالیزه شــده بود. ســبک زندگی، توان مالی، طرز فکر، 
گفتــار، جنس روابط، ارزش هــای اخلاقی و آرمان های 
طبقه متوســط در این دوران یا اصلا تصویر نمی شد یا 
به نحــوی دفرمه پیش روی مخاطب قــرار می گرفت. 
دوالیته خیر و شــر داستان های منطبق با سیاست های 
کلان فرهنگی کشــور چیده می شــد و رئالیسم، به آن 
معنایی کــه در کلام فرای آمده، قابل ردیابی نیســت. 
برومند از اواخر دهه ۶۰ در ترمیم این تصویر نقش بسیار 
مهمی دارد. از منظر درون متنی او در مرزی باریک میان 
محاکات برابر و فروتر ســریالی مانند «آرایشگاه زیبا» را 
می سازد. قهرمان داستان، «اسد خمارلو»، یک آرایشگر 
ساده اســت. مرد خوش قلب و درســتکاری است، اما 
کفایــت برقــراری رابطه عاطفی نــدارد و تا حدی هم 
اطرافیانش از ساده دلی او استفاده می کنند. برخلاف تز 
مردسالارانه آن دوران، او در محیطی زن سالارانه زندگی 
می کند که مادرش همه کاره آن اســت. آرایشــگاهش 
پناهگاه و پاتوق آدم های حاشــیه ای و وامانده اجتماع 
اســت؛ آدم هایی که هرچند برخی از آنها فرصت طلب 
یا عصبی هســتند، اما در نهایت دوست اسد به حساب 
می آیند. شــوخی ها از بلاهت اســد و بدســگالی های 
مادرش ســاخته می شــوند؛ دقیقا عین همــان که در 
زندگی می بینیم. اینجا خبری از سیاســت نیست. مردم 
درگیر دغدغه های روزمره شــان هســتند و تنها ارزش 
قابل اعتنا، ارزش های اخلاقی و عرفی اســت. آدم های 
او نه اســطوره اخلاق و وجدان هستند و نه اهریمنانی 
لامذهب در کالبد انسان. آرمانی ترینشان روزنامه فروشی 
است که با تفکری خیام وار به حیات نگاه می کند، اما باز 

هم کرامت ویژه ای ندارد. 
وی افزود: بــراي یافتن طبقه متوســط در دهه ۷۰ 
شمسی، خاصه بعد از انتخابات سال ۱۳۷۶، برومند دو 
سریال بسیار مهم و موفق دارد: «تهران ۱۱» و «هتل». هر 
دو ســریال تقریبا فرم روایی یکسانی دارند؛ در اولی یک 
خودرو و در دومی یک هتل باعث می شود تا تصاویری 
واقع گرایانه و درعین حال شوخ طبعانه از آدم های طبقه 
متوســط آن روزگار را ببینیم. در «تهران ۱۱» داستان هر 
اپیزود فرق می کند و در «هتل» هم  گرچه همین ساختار 
رعایت شده، اما داستان خود کارمندان هتل نیز به طور 
مداوم پی گرفته می شود. هیچ قهرمان عجیب و آرمانی 
و غیرقابل باوری در این دو ســریال دیده نمی شود. اینجا 
به فراخور زمانه، برومند کوشــیده تا همچنان به نکات 
مهمی مانند شیوه درست زندگی شهری، وضعیت های 
اگزیستانســیال جامعه درحال توســعه، حقــوق زنان، 
حقوق کــودکان، روابط خانوادگی، روابط و مناســبات 
تجاری و نیز معضلات اقتصادی طبقه متوسط بپردازد. 
این پژوهشگر در ادامه به یکی از مهم ترین خصایص 
آثار برومنــد؛ حضور قهرمانان زن، اشــاره کرد و گفت: 
برومند چه در آثاری که برای بزرگسالان می سازد و چه 
در آثار مختص کودک و نوجوان، می کوشد نقش زن را 
برجسته و چشمگیر در نظر بگیرد. زنان آثار برومند هم 
البته زنان آرمانی و خارق العاده ای نیستند. حتی گاهی 
زنــان بدجنس و خبیث هم در کارهای او حضور دارند؛ 
یعنی همچنان او به شکلی دموکرات از جنسیت بهره 
می جوید. زن بــودن در آثار برومنــد خود به خود ارزش 
نیست و کاراکتر را محق جلوه نمی دهد، اما زن هایی که 
والامنشی انســانی خاصی دارند، در برخی از آثار او به 
مرکز ثقل داستان تبدیل می شوند و از آنجا که معمولا 
داســتان هایش نهاد خانــواده را مشــت نمونه خروار 
اجتماع می گیرد، در حقیقت روی نقش مهم اجتماعی 

زنان تأکید می ورزد.
زنان داستان های برومند سیرت زیبا دارند. هیچ کدام 
زیبایی ظاهری خیره کننده ای ندارند، چهره شــان زنانه 
و جذاب و مهربان اســت اما امتیاز اول شان زیبایی شان 
نیست؛ حتی اگر مثل قهرمانان «آب پریا» فرشته سانانی 
باشــند در کالبد زنانه. آنها اگر قــدرت و کرامتی دارند، 
برآمده از ســه عنصر درایت، خلاقیت و عطوفت شــان 
اســت. خواه مادربزرگ سریال «خونه مادربزرگه» باشد 
یا مادرخانومــی «قصه های تا به تا»، شمســی «کارآگاه 
شمســی و مادام» باشــد یا حتی مادر فیلــم «مربای 
شــیرین». پس زنان برومند، پیش از آنکه بار مفهومی 
داســتان و چرایی رفتارشــان بر جنسیتشان سوار باشد، 
انسان های نیک سرشتی هستند با ظاهر و توانایی هایی 
متعارف که بدون تابوشکنی های بنیادین و ساختارشکنی 
عرفی هم خود ترقی می کنند و هم اطرافیانشــان را به 

نقطه عطف رفتاری و اخلاقی می رســانند. اخلاقی که 
برومند ترویج می کند، نه اخلاقی یوتیلیتارین که اخلاقی 
نیچه وار اســت؛ نه گفتن به انقیاد و بردگی و استفاده از 
کرامت انسانی به عنوان امری ترقی بخش. اگر قهرمان 
او ویژگی خیلی خاصــی دارد معمولا در محاکات برتر 
قرار می گیرد؛ یعنی کاملا فراانسانی می شود، مثل پریان 
«آب پریا» یــا زی زی گولو که موجودی فانتزی و فضایی 

است و نه دختر است نه پسر. 
مسعودی نیا در پایان مقاله اش گفت: غیر از «مدرسه 
موش ها» که اســاس آن بر تیپ ســازی است تا بچه ها 
آیینه ای تمام نما از هم سالان خود را در نخستین تجربه 
جدی اجتماعی شان پیش روی خود ببینند، درخشان ترین 
وجه این مواجهه را می توان در «تهران ۱۱»، «آرایشگاه 
زیبــا» و «هتل» دید. کارکرد دیگــر تیپ ها ایجاد طنز از 
طریق رفتارهای آشنای اجتماعی است. طنز آثار برومند 
نه از موقعیت های اسلپ اســتیک ساخته می شود، نه 
از شــوخی های پرتکرار کلامی. او کمــدی موقعیت را 
می پسندد؛ از طریق بازنمایی رفتارهای عموما نکوهیده 
تیپ های مختلف جامعه. به این ترتیب او نوعی کمدی 
ســالم، واقع گرایانه و به دور از لودگــی را مدنظر دارد و 
معمولا هم به آنچه که می خواهد می رسد. دوز کمدی 
در آثار او آن قدری نیســت که خنداندن مخاطب را در 
اولویــت قرار دهــد. برومند همواره به دنبــال یک پیام 
اخلاقی و انسانی است و در کنار آن گوشه چشمی دارد 
به معضلات اجتماعی زمانه خویش و هرگز این هدف 
را قربانی وجه اینترتیمنت آثارش نمی کند و شگفتا که 
با این حال از ســرگرم کردن مخاطبــش هم یک  لحظه 
غافل نمی ماند. همین ســطر آخر را به عنوان مهم ترین 
دلیل اهمیت او و آثــارش در چهار دهه اخیر بگیرید و 

حسن ختامی بر این مقال. 
سرگه بارسقیان: نوستالژی ساز امروزی

ســرگه بارســقیان، روزنامه نــگار نیــز در مقاله ای 
با نــام برومنــد، نوستالژی ســاز امروزی گفــت: من از 
نسلی هســتم که با عروســک های تلویزیونش بالید و 

برومند شد. نســلی که در سلطه 
بی رقیب تلویزیون در دهه ۶۰، در 
غمگساری مادر و پدر گم کردگان، 
در قاب هنوز سیاه وسفید تلویزیون 
کــه حتی رنــگ لبــاس بازیکنان 
فوتبالش را باید گزارشگر ورزشی 
اعلام می کــرد و چپ و راســت 
ایستادنشان را نشــان می داد، در 
ژاپنی  انیمیشــن های  نورسیدگان 
و نوردیــدگان کاراکترهای وطنی، 
به عروســک هایی دل بســت که 
آواز و آوازه شــان از خانه، شــهر 
و کشــور ما برون شد و شد آنچه 

سال ۶۳ روزنامه کیهان نوشت: «موش های ایرانی هم 
اکنون یکی از سریال های پربیننده کودکان ژاپنی، چینی 
و الجزایری اســت». این موش ها پیش تر چهره عبوث 
تلویزیون رنگ ندیده و جنگ دیده را جویده بودند؛ مردم 
دل نگران را آواز کپل شــاد می کرد. هنوز نمی دانستیم 
شــاعر «آ مثل آواز، قصه شــد آغاز» یک روحانی حوزه 
علمیه بود. «مدرسه موش ها» قرار بود بچه ها را تشویق 
کند مدرســه بروند؛ آن هم در سال ۶۰ در فضاي شعار 
«همه ایران را مدرســه کنیم». «مدرســه موش ها» در 
آن یکدستی پســاانقلابی سال ۶۰ موش هایی گونه گون 
داشــت؛ تیپ هایی متفاوت با سلایق و علایق مختلف؛ 
در هر خانه می شد یک کپل پیدا کرد، یک موش موشک 
یا دم باریک. کارگردانش می گفت کار ما قوی نیست اما 
در میان برنامه های فعلی تلویزیون کار خوبی اســت. 
خشــک و جدی نیســت. آموزش را از طریق طنز بیان 
می کند و هر موشــی معرف یک شخصیت است: کپل 
معرف یک شــاگرد بامزه و شکمو، دم باریک شخصیتی 
پیچیده و عینکی نمونه شاگرد زرنگ، دقیق و درسخوان 
که تبدیل شــده بود به یک شاگرد خبرچین که همین او 
را برای بچه ها محبوب نکرد. کارگردان گفت این بلایی 
اســت که شــورای تلویزیون ســر عینکی آورده است: 
«چون مسائل طنزآمیزی بین شــاگردان و معلم اتفاق 
می افتد، ما برای اینکه این مسائل را برای معلم مطرح 
نکرده باشــیم، عینکی را وارد برنامــه کردیم که جای 
معلم بتوان آن مســائل طنزآلود را با او داشته باشیم. 
او گفت درهرحال شــورا حاضر به شــوخی با عینکی 
نیز نیســت و در نتیجه از عینکی یک شــاگرد خبرچین 
ولی زرنگ ساخته شــده است. نارنجی درسخوان ولی 
درعین حال بچه ای است که برخلاف عینکی خیلی زود 
با بچه ها دوست می شود. موش موشک، خواهر عینکی 
و دم دراز معرف بچه هایی هســتند که همیشــه شوق 

رفتن به مدرسه دارند».

او افزود: چهار سال بعد موش ها از مدرسه به شهر 
رفتند؛ شهری که «اسمشو نبر» تهدیدش می کرد و دیگر 
غصه آنها نرفتن به مدرسه نبود، گربه ای بود هراسناک. 
در ســال های میانی جنــگ، تهدید واقعــی تجاوز یک 
«دشــمن» چنان پررنگ بود که حتی موش کوچولوها 
هــم درکش می کردند و نیاز به اتحــادی همگانی بود 
بــرای به دام انداختن گربه. «اسمشــو نبر» واقعی هم 
اســمش را نمی بردند؛ اســمش «صدام حســین» بود 
اما می گفتند «صدام یزید کافر». دو ســال بعد (۱۳۶۶) 
موش ها به شــهری دیگر رســیده بودند. مــا ماندیم و 
«خونه مادربزرگه» که دیگر موشــی نداشت. «اسمشو 
نبر» شــده بود «یه سر و دو گوش»؛ تهدیدی که خیالی 

می نمود، به کار ترساندن جوجه ها می آمد.
«خونه مادربزرگه» سالی ساخته شد که موشک های 
«اسمشــو نبر» رسیده بود به تهران؛ اما برومند خانه ای 
ســاخت که در آن جوجه و گربه و ســگ شــده بودند 
یک خانواده؛ هم زیســتی مســالمت آمیزی که زیر سایه 
مادربزرگ شکل گرفته بود. با الهامی که برومند از خانه 
ننه حلیمه گرفت؛ مامای ده بشم حوالی بندرانزلی که 
شوهرش نظافت چی مجتمع های خزرویلا بود؛ خانه ای 
به گفته احترام خانم برومند «پر از ســگ و گربه و غاز و 
اردک و مرغ و خــروس و گاو» بود. خانه مادربزرگه در 
کلاردشــت هنوز بکر پابرجاست؛ بیننده موش ندیده اما 

موشک دیده را آرام جانی بود آن خانه رؤیایی. 
وی افزود: در «الو الو من جوجوام» محصول ســال 
۷۳ این عروسک ها بودند که وارد دنیای انسان ها شدند. 
عروسک هایی در فضایی رئال در شهری واقعی در میانه 
دوره ســازندگی. در این فیلم آقــا میو و جوجو (گربه و 
جوجه) در اتحاد با همدیگــر، گردنبند خانم بزرگ را از 
سارقان بازپس می گیرند. قهرمانانی عروسکی در دنیای 

واقعی آدم ها.  
 برومنــد دو ســال بعد (۱۳۷۵) تجربــه ورود یک 
عروســک دیگــر به دنیــای واقعــی آدم هــا را تکرار 
کــرد؛ زی زی گولــو در «قصه هــای تا به تــا» موجــود 
بی مثل ومانندی بود که آرزوهای 
آدم بزرگ هــا در زندگی روزمره را 
برآورده می کرد. یک ســال مانده 
اصلاحی  جنبــش  بــرآوردن  به 
در ایران، قهرمانی عروســکی در 
قاب تلویزیون جــا گرفته بود که 
بــا وردی، آرزو را محقق می کرد؛ 
گویی نشــانه ای بود از استیصال 
هیاهوی  در  شهرنشــین  انســان 

آهن و آدم. 
بارســقیان در ادامــه گفــت: 
برومنــد اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰ 
از شهر بیرون نرفت؛ با پرسناژهای 
واقعی ســروکار داشــت و زندگی روزمره شهرنشینان؛ 
کارگردان «آرایشگاه زیبا»، «تهران ۱۱» (۷۶) را می سازد 
کــه تابلویــی اســت از ورود پراید به زندگــی ایرانیان؛ 
خودرویی که آرزوی ماشین دارشــدن اقشار کم درآمد را 
برآورده می کرد. «هتل» (۷۷) پدیده در حال گســترش 
ســفرهای بین شــهری و اهمیت هتل گردی را نشــان 
می داد؛ نمایی از گونه گونی فرهنگی و پیچیدگی بافت 
اجتماعــی. «ورثه آقای نیکبخت» و «کارآگاه شمســی 
و دســتیارش مادام»، «کتاب فروشــی هدهد» و «همه 
بچه های من» برومند را تا ســال ۹۰ به «آب پریا» رساند؛ 
بــا مضمونی تخیلی و فانتــزی و نگاهی به جدی ترین 

مسئله امروز و فردای ایران: «آب». 
وی در پایان یادآور شــد: در سال ۹۳، برومند از شهر 
واقعی به شهر خیالی موش ها بازگشت؛ «شهر موش ها» 
دو حکایت ۳۰ سال بزرگ ترشــدن موش هایی است که 
زندگی امروزه دارند؛ با نسل جدیدی از موش های حاصل 
ازدواج آنان. در «شهر موش ها۲» یک «غیر»، «بچه گربه 
سفید» (پیشو) پیدا و توسط موش ها نگهداری می شود؛ 
اینجا گربه ها به دو گونه ســیاه و سفید تقسیم می شوند؛ 
اسمشــو نبر، سیاه است و پیشو سفید و در این میان گربه 

سفید هم از سیاه در امان نیست. 
امیر اثباتی: تربیت شده در خانواده سنتی

امیر اثباتی هم در این نشست مقاله خود را با عنوان 
از مرضیه ســادات برومندیزدی تا خالــه مرضیه که به 
هویت فردی و اجتماعی این هنرمند می پرداخت، ارائه 
کرد که در بخشــی از آن آمده است: مرضیه برومند در 
اصل مرضیه ســادات برومندیزدی اســت. فرزند پدری 
سنتی و مذهبی با اصلیت یزدی که محدودیت ویژه ای 
برای دو پسر و چهار دخترش قائل نمی شد و مادری که 
اگر هم سواد نداشــت، با یادداشت های تصویری برای 
فرزندانش پیغام می گذاشــت؛ اهل ســینمارفتن بود و 
احتمالا ذوقِ نمایش و اندوخته غنی قصه های قدیمی 

و اصطلاحات و ضرب المثل هایی که بعدها در کارهای 
مرضیه خیلی به کار گرفته شدند و حاصل رشد و نمو در 
چنین محیطی است.  مرضیه برومند بزرگ شده میدان 
کالنتریِ خیابان دلگشا و بعدتر چهارراه آبسردار است، 
نزدیک میدان ژاله. در حاشــیه تهران قدیم که ترکیبی 
است از محله هایی با بافت قدیمی و محله هایی نوساز 
در کنار هم. انس و آشنایی و عشق و علاقه به این بافت 
و هویتِ اصیل در بســیاری از آثار مرضیه برومند دیده 
می شــود؛ مثال در مجموعه کودکی غلامحســین خان 
که در آن، محله ها و اماکن قدیمیِ تهران جســت وجو 
می شــود یا آرایشــگاه زیبا که لوکیشــن اصلی اش در 

خیابان ایران، پایین تر از چهارراه آبسردار قرار دارد. 
او درباره ویژگی هــای این هنرمند نیز گفت: مرضیه 
برومنــد ویژگی جالــب دیگری هــم دارد. او ضمنا زن 
است! که البته نباید اهمیتی داشته باشد، اما به نظر من 
این صفت در کارهایش و روند فعالیتش نقش بســیار 
پررنگی دارد و قطعا منظــورم آن وجه از زن بودن هم 
هست که در اجتماع ما جنس دوم محسوب می شود. 
کارگاه شمســی و دســتیارش مادام، نمونه ای اســت 
از واکنش مرضیــه برومند به این توزیــع نابرابر نقش 

اجتماعی.
در یکی از قسمت های سریال هتل هم یک جورهایی 
و البته خیلی هوشمندانه و حتی تمسخرآمیز دیدگاهش 
را دربــاره فمینیســم و زنانگی و عقده هــای کودکانه 
خودبرتربینیِ برخی مردان –مــردانِ مغرورِ ناتوان- به 
تصویر می کشــد. پوراندختِ ســریال «همه بچه های 
من» هم زنی اســت مشکل گشای اطرافیان که فرزندی 
ندارد؛ ولی همه بچه های دیگران را دوســت می دارد، 
انگار فرزندان خودش هســتند. بــه این وجه مادرانگی 
بعدا می رســیم؛ اما از مجردبودن مرضیه برومند سریع 
عبور نکنیــم. از پوراندخت که مجرد اســت، گفتیم. از 
اسد، پیرپسرِ آرایشــگاه زیبا هم بگوییم و اصرار دوست 
و آشنا و فامیل برای نجات او از وضعیت ظاهرا معذب 
تجرد. مرضیه برومند در آرایشــگاه زیبا با این مســئله 
شــخصی/عمومی بســیار بزرگ منشــانه و از منظری 
اخلاقی/انســانی روبه رو می شــود. زنانگــیِ در دایره 
 مفاهیم و ارزش های مد نظر او نقش حساس و والایی 
دارد، نــه آن طور کــه در فیلم ورود آقایــان ممنوع به 
نمایش درآمد، مترادف باشــد با نقابِ انگار ازلی-ابدی 
خوشــگلی و بزک و لوندی و حسرت شوهر بر چهره و 
ذهن زن. جالب است که پیشــنهاد ساخت آن فیلم را 
بــه مرضیه برومند داده بودند و حتی نام فیلم هم ایده 
اوست؛ اما سرانجام نتوانست با قصه ای کنار بیاید که از 

جنس اعتقاداتش نبود. 
تلاش فردی در امر صنفی

در ادامه، «فرهاد توحیدی» با موضوع تلاش فردی 
در امر صنفی ســخن گفت. او برومنــد را نه یک فعال 
صنفی کلاســیک؛ اما همــراه بــا فعالیت های صنفی 
دانســت و اظهار کرد: ظاهر و باطن او یکی است؛ چون 
کار هرکسی شبیه اوست و خلاف آنچه تصور می شود، 
هنرمند درون مایه آثارش را انتخاب نمی کند؛ بلکه این 

درون مایه است که او را انتخاب می کند. 
او ســپس درباره ماهیت فعالیت صنفی گفت: این 
مقوله جدا از توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی نیست. 
توســعه یافتگی بر پایه اصول ثابت استوار است و بعد 
الگوهای ملــی. اصول ثابت یعنی دولــت حداقلی و 
پاســخ گو، صنعتی شــدن، توجه بــه عقلانیت، بخش 
خصوصــیِ فعال، نظام آموزشــی کاربــردی و خلاق، 
نخبگان ابزاریِ منســجم و مردم مسئولیت پذیر. اگرچه 
این اصول توســعه یافتگی جهان شــمول اســت؛ ولی 
مراتب کاربردی و عملی شــان متفاوت است؛ اما حال 
بایــد دید ما در ایران با چه میــزان از این عناصر روبه رو 

هستیم. 
این فیلم نامه نویس تصریح کرد: مرضیه برومند در 
نقش کنشــگر اجتماعی بر منابع تربیتی تأثیرگذار بوده 
اســت. برومند تاب بی عدالتی ندارد و صراحت لهجه 
دارد. در دهه ۸۰، پس از دو دهه سینمای موفق کودک 
که حتی گروه داشــت، ناگهان نزول کرد و گرفتاری پیدا 
کرد. در آن شــرایط او و فرشته طائرپور شورای سینمای 
کــودک را ایجاد کردند که مؤثر بــود؛ اما او در ایران که 
دولت سهم فرهنگ و هنر را نمی دهد و سندیکاها زرد 
هستند، کار صنفی کرد و خانه عروسک را برای بچه های 
فعال در حوزه نمایش عروســکی ایجاد کرد که یقینا از 

باقیات صالحات او خواهد بود. 
به آینده ای بهتر برای ایران و جهان خوش بینم

«مرضیه برومند» نیــز با عنوان چطور قصه تعریف 
کنیم؟ ســخنانی ایراد کرد: من واقعا نمی دانم چطور! 
فکر نمی کنم دســتورالعمل خاصی هــم در این زمینه 
وجود داشــته باشــد. به نظر مــن قصه گفتن هم مثل 
همه هنرها غریزی است و اکتسابی نیست. البته تربیت 
این اســتعداد از طریق مشــاهده و مطالعه و دانستن و 
یادگرفتن تکنیک، به رشــد و ارتقای همه شــاخه های 
هنــری کمــک می کنــد.  او در پایان خاطرنشــان کرد: 
این همه حرف زدم؛ ولــی هنوز نگفته ام که چطور باید 
قصــه بگویم؛ چون نمی دانم. فقط می دانم که باید یاد 
بگیریم هرکدام قصه خودمان را بگوییم. همان طور که 
فکر می کنیم و حس می کنیم. این قصه حتما درســت 
اســت.  و البته درباره معلم شیمی دبیرستانش گفت: 
راستی خانم هاشــمی را همان وقت از مدرسه بیرون 
کردند. حالا که در این مکان شریف و مقدس از موقعیت 
اســتفاده می کنم و از همه می خواهم به احترام منظر 
هاشمی سیاهپوش که نمی دانم در این دنیا هست یا نه، 

از جا بلند شویم و برایش کف بزنیم. 
در پایان این برنامه، مستند «پناهگاهی به نام قصه» 
ساخته پوریا عالمی به نمایش درآمد و کتابی به همین 

نام رونمایی شد.

مرضیه برومند در نخستین نشست سرمایه های نمادین معاصر: 

هرکدام باید قصه خودمان را بگوییم
رویا صدر . پژوهشگر و طنزنویس 

مرضیه برومند:
به نظر من قصه گفتن هم مثل همه 

هنرها غریزی است و اکتسابی 
نیست. البته تربیت این استعداد از 

طریق مشاهده و مطالعه و دانستن و 
یادگرفتن تکنیک، به رشد و ارتقای همه 

شاخه های هنری کمک می کند. 
این همه حرف زدم؛ ولی هنوز نگفته ام 

که چطور باید قصه بگویم. چون 
نمی دانم. فقط می دانم که باید یاد 

بگیریم هرکدام قصه خودمان را بگوییم 


